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 همقدم .الف

 : دسینوهـ( می 597)متوفای  امام ابن جوزی حنبلی. 1

.... و ایشان را دیدم که  درست نبود گفتند که»تعدادی از یاران ما را دیدم که در اصول طوری سخن می
ها گفتند که الله سبحانه  به مرتبۀ عوام نزول نمودند و صفات را بر مقتضی ]و معنای[ حسی حمل کردند؛ آن 

زائد بر ذات به اثبات رساندند، و دو چشم....   وجه و صورتِوتعالی آدم را بر صورت خویش آفرید، و برای او  
 پا قرار دادند.....  و دو دست و انگشتان.... و دو ساق و دو

ها را بر توجیهات ]و قواعد[ .... سپس گفتند که ما آنها گرفتندها اسماء و صفات را به ظاهر آنآن
 کنیم.... ها را بر ظواهر ]الفاظ[ شان که متعارف است حمل میکنیم.... بلکه آنحمل نمی زبان

ها نصیحت کرده گفتم: ای شان رفتند. من به تابع و متبوع آن  ]و پیروی[  به تبعیت  نیز  گروهی از مردم
گفت: »چگونه در زیر تازیانه می  –رحمه الله    –  احمد بن حنبلیاران ما، شما اهل نقل استید، و امام بزرگ شما  

 نیاورید که از آنِ او نباشد. پدید چیزی را بگویم که گفته نشده است!« برحذر باشید که در مذهب او بدعتی 

که ظاهرِ قدََم جارحه ]یعنی، شوند، درحالیحمل می  شانگوئید که بر ظاهر  شما در باب احادیث می
اعتقاد ورزیدند که الله سبحانه   ، نصاری« گفته شدروح الل »  علیه السلام  عیسی دربارۀ  پای[ است. همانگونه که  

 ه باشد.... باشد و ]این روح[ در مریم داخل گردیدوتعالی را صفتی است که روح می

 ها یاد کردم در هفت مورد رخ داده است: که از آن ]از یاران حنبلی ما[ خطای مصنفین

ها »اضافات«  که آنها ]بعضی از[ اخبار را »اخبار صفات« نامیدند درحالی[ خطای نخست اینست که آن 1]
نیست.  اند متعال می  !هر مضاف صفت  پروردگار  فِيهِ  فرماید: }اینکه  رُّوحِ وَنَفَخْتُ  روح  مِن  از  { »در آن 

بنام روح وجود ندارد. پس هرکی مضاف را  صفتی  برای خداوند    [،72و ص:    29خویش دمیدم« ]الحجر:  
 صفت نامد، مبتدع گشته است.
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اینکه آن2] متعال  ها می[ دوم  اند، هیچ کسی جز الله  از جملۀ متشابهات  »این احادیثی را که  گویند: 
کنیم«. عجب است که هیچ کسی جز خداوند ها حمل میگویند: »ما احادیث را بر ظاهر آنداند«. سپس مینمی

 یافتن.نشستن است، و ظاهر نزول انتقال  ء؟! ظاهرِ استواداندرا نمیها ظاهر آن

آن 3] اینکه  سوم  می[  اثبات  به  آحاد[  احادیث  اساس  ]بر  را  صفاتی  متعال  خداوند  برای  رسانند، ها 
 گردند.... برای ذات ثابت می صفاتِ حق تنها و تنها بر اساس ادلۀ قطعیکه درحالی

  آید( فرود می)به آسمان دنیا    «ینزل إلی السماء الدنياها میان احادیث مشهور چون »[ چهارم اینکه آن4]
تفکیک    )پروردگارم را به بهترین چهره دیدم(  «رأیت ربي في أحسن صورةو احادیثی که صحیح نیستند مانند »

 . رسانندبا هر یک ]از احادیث[ صفتی را به اثبات میورزند، بلکه نمی

تفکیک و احادیث موقوف به اصحاب یا تابعین    صلى الله عليه وسلم ها میان احادیث مرفوع به نبی  [ پنجم اینکه آن5]
 پردازند. پردازند، و ازین هم به اثبات میشوند. از آن هم به اثبات میقائل نمی

در ]همان الفاظ را[  گیرند ولی  ها بعضی از الفاظ را در بعضی جاها به تأویل می[ ششم اینکه آن6]
ه تيتُ أتاني یمشي  أمن  : »رموده شده[ که فقدسیگیرند. مثلاً در باب ]حدیث  بعضی جاهای دیگر به تأویل نمی

گویند که: این ضرب المثلی برای روم(، میمی  دوان دوان« )اگر کسی بسویم قدم زده بیاید، من بسویش  رولةه
 اِنعام ]و نوازش[ است..... 

کند، گویند: »او با ذاتش نزول میکنند و میها احادیث را بر مقتضیِ حسی حمل می[ هفتم اینکه آن7]
ها شنوندگان را د«. پس آننشومی  تعقلآنگونه که    به   ویند: »نهگکند«. سپس مییابد و حرکت میانتقال می

که احادیث را بر حسیات حمل کردند.« )دفع شُبَه التشبیه  فریفتند و در مقابل حس و عقل تکبر ورزیدند، طوری
 (107-97ص بأکف التنزیه، 

 

 :هـ( 310)متوفای  امام ابن جریر طبری. 2

ءٌ وهَُوَ »خداوند متعال فرموده است: } مِيعُ الَْْصِيُ لَيسَْ كَمِثْلِهِ شََْ { »هیچ چیزی همانند او نیست، و السَّ
 [. پس خداوند شنوا و بیناست؛ او را شنوایی و بینایی است.....  11اوست شنوای بینا« ]الشوری: 

را   معانی  این  همۀ  کهچنانکه    –ما  نمودیم  اند    ذکر  آمده  تنزیل  و  کتاب  و  احادیث  اثبات   –در  به 
 کنیم. ها تشبیه را نفی می، و از آنمعقول گردد  «اثبات کردن»حقیقتِ  تا باشد که رسانیم می

بواسطۀ  شنود نه بواسطۀ سوراخ گوش، و  آوازها را می  -جلّ ثناؤه    -گوئیم که: خداوند  پس می نه 
ای که شباهتی آنگونه که بنی آدم جوارح دارد. همچنان، او اشخاص را بواسطۀ بینایی  جارحه ]یا عضوِ اندام[

بیند، چون ]بینایی بنی آدم[ برای شان همانا جوارح ]یعنی، چشم[ استند. او را دو  به بینایی بنی آدم ندارد می
ز خیر بسته نیست.«  و ا ولیکن دو ید او برای نعمت بخشیدن بر خلق گشاده استید، یمین، و اصابع است، 

 (142-140)التبصیر فی معالم الدین، ص 
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 ب. تعریف و حکم متشابه

 هـ(: 430)متوفای امام ابوزید دبوسی  .1

آیاتِ } همانند  مَبسُْوطَتَانِ »متشابهات  یدََاهُ  ]المائده:  بلَْ  بيِمَِينِهِ [، }64{  مَطْوِيَّاتٌ  مَاوَاتُ  ]الزمر:  وَالسَّ  }
ءٍ هَالكٌِ إِلََّّ وجَْهَهُ [،  }67 های توصیفی برای ذاتِ موصوف به صفات ید و وجه اسم   [. 88{ ]القصص:  كُُُّ شََْ

ها استند. عقل  های توصیفی[ اند، بلکه مافوق ایناست، همانگونه که ]دست و روی حقیقی[ برای جسم ]اسم
ها رساند و اجزاء را ]که در معنای حقیقی آن( را برای خدای تعالی به اثبات میالإسم الحميداسم توصیفی )
ها در کتاب همۀ این اسمپس  .....گرددالل متعال با جسم بودن وصف نمیکند. بنابراین، ی مینهفته است[ نف

متشابه[ اسم توصیفی   فت]ص  این  اصلِ  ، چونها رد کرده شوندآن  «اصل »  نبایدالله از جملۀ متشابهاتی اند که  
 ....]نه معنای حقیقی لفظ متشابه[ برای ذات خداوند است

(، زیرا وصفِ  لَّ یجوز إثباته بوصفه)  متشابه[ از حیثِ وصفِ آن به اثبات رسدجائز نیست که ]صفت  
]صفات متشابه[ ایمان آورده   به  که الله متعال قدیم است. پس واجب است کهآورد، درحالیآن حدث را ببار می

 تقصیر.. این سخنِ عدل است میان غلو و ها به خداوند دانا تفویض گرددتأویل ]و معنای[ آنشود و 

رسانند، و او را با ها به اثبات میکه از میان مردم کسانی اند که این اسماء را بر معانیِ حقیقی آندرحالی
ها با چنین  [ است. آنخداوندو تقدیس    تنزیهدر  کنند. در این کار، تقصیر ]بگونۀ قیاسی وصف میجسم بودن  

ماء را بر مجاز حمل کردند طوری که تفسیر کردن، با مواجبِ عقل مخالف واقع شدند. کسانی دیگر این اس
 ....  است. بدون ضرورت به نعمت تأویل کردند و وجه را حمل بر ذات نمودند. این کار غلوورزیید را 

م } جملۀ متشابهات:از  رضَْ [ و }5{ ]طه: اسْتَوَىم  العَْرْشِ   عَََ  نُ الرَّحَْ
َ
مَاوَاتِ وَالْْ بقره: { ]الوسَِعَ كُرسِْيُّهُ السَّ

گردد، و استوا شود، عرش چیزی است که کسی بر آن مستقر مینشسته میکه بر آن    است  [. کرسی چیزی255
ها و  و عظمت وجود دارد. اینکه کرسی او آسمان  ، بلندی استقرار یابیدن است. در این ]آیات[، دلالت بر علو

پنجاه هزار سال را   زمین را دربر گرفته و عرش او تعالی چنان بلند است که فرشتگان برای رسیدن به آن 
است. لیکن مکان  های شان معلوم گذرانند، دلالت بر این دارند که او تعالی برای بندگان از جهت نیازمندیمی

  « حد»زمان  به اثبات رسد و هم  «اصل »واجب است که  کنند، پس  که دلالت بر حدث میو استقرار حدی اند  
 ....آن نفی گردد، و تأویلِ حدِ آن به الل متعال تفویض گردد

درست باشد و نسبت دادنِ »حد« آن درست آن به خداوند متعال    «اصل»  نسبت دادنِپس ]متشابهاتی که[  
[، و نیز نباید نسبت  کنندچنین میاز تأویل گردند ]آنگونه که اهل تعطیل  نباشد، نباید رد کرده شوند و بر مج

فتنه در دین    [، زیرا هردو روَِشکننداهل تجسیم چنین میدادنِ اصل و حد آن را جائز دانست ]آنگونه که  
است. بلکه واجب است که بگونۀ اجمالی ایمان آورده شود که ]مراد از متشابه[ حق است، چون از جانب  

 (336- 331داوند متعال ابلاغ شده است.« )الأمد الأقصی، ص خ

 

 : قرن پنجم هجری(در ) امام ابوشکور سالمی . 2

]الفاظ  که    ستیجائز ن  .[ متشابه واجب استاتیداشتن به ]آ  مانی: اندیگویاهل سنت و جماعت م»
 ل ی: تأو ندیگو یم   هیمعتزله و جهم  کهیدرحال...  .گردند  ل ی که ]لزوماً[ تأو  ستیگردند و واجب ن   ر یمتشابه[ تفس
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خَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فرماید: }از آنجایی که خدای تعالی می...  متشابه[ واجب است.  اتیکردن ]آ
ُ
[،  7{ ]آل عمران:  وَأ

صفات   کهتنها در صورتیها مُشتبه باشد.  ، یعنی معنای آن بر آن متشابه آنست که معنای آن پوشیده باشد
 (135-134یان التوحید، ص  د.« )التمهید فی بنباشد، قابل تفسیر مینخدای تعالی از حد مُشتبه بودن خارج باش

 

 :هـ( 483)متوفای  شمس الائمه سرخسی .3

]مراد[ در آن پوشیده  ، چون  استراد از آن منقطع  »متشابه عبارت از اسمی است که امیدِ شناختنِ مُ
 .  است

 تلاش برای   ، و ترکِ تسلیم به ترک کردنِ جستجوی مراد از آناعتقاد به حق بودنِ آن،  حکم متشابه:  
 . مراد آنآگاه شدن بر 

شود.  و تعارضِ معانی در آن متشابه نامیده میۀ آن  صیغ  شباهتِبنابر  ]یک لفظ[  گویند که  ها میبعضی
که رحالی، دندها نزد اهل تفسیر از جملۀ متشابهات استدر آغاز سوره  حروف مقطعاتاین صحیح نیست، زیرا  

مشابه باشد با آنچه که آن    لفظِ  متشابه آنست کهولیکن    .وجود ندارد  ]قابل فهم برای عقول ما[  ها معناییدر آن
منقطع  احتمال شناختن مراد در آن    و،  باشدبرخلاف آن  ]مرادِ لفظ[  ممکن است بر مراد آن واقف گشت ولی  

 . باشد

گردانندۀ   واجب  متعال    : که  اینستمتشابه  الله  چنانکه  شد،  تسلیم  و  ورزید  اعتقاد  آن  بودنِ  حق  به 
ُ }فرماید: می هُ إِلََّّ اللَّّ

وِيلَ
ْ
[. نزد ما وقف  7داند« ]آل عمران: »تأویل آن را جز خدا کسی دیگر نمی {وَمَا يَعْلَمُ تأَ

اسِخُونَ فِي العِْلمِْ فرماید:}عال میگیرد، سپس خداوند مت]در آیت[ اینجا صورت می »و آنانی که استوار   {وَالرَّ
[، و این را با حرفِ واو ابتدا نمود تا حُسن نظم برقرار باشد، و بیان نمود که: استوار  7اند در علم« ]آل عمران:  

وار توقف کند. یم، بلکه در آن تسلورد و به طلبِ مُراد در آن نکوشدبیادر علم کسی است که به متشابه ایمان 
نْ عِندِ رَبِِّنَاهمین مفهوم سخنِ او تعالی است که: }  م، یآورد  مانیا  نیما به ا  ندیگویم»  {يَقُولوُنَ آمَنَّا بِهِ كٌُُّ مِِّ

 (510-509، ص 1[.« )أصول السرخسی: جلد 7« ]آل عمران: آن از جانب پروردگار ماست ۀهم

 

 :هـ( 537)متوفای  امام نجم الدین نسفی. 4

هر آنچه که الل متعال از آن مراد دارد حق است،  »حکمِ متشابه: واجب است تا اعتقاد ورزیده شود که  
، و اینکه اعتقاد ورزیدن به ظاهر آن هوا و بدعت همراه با وجوب اعتقاد به اینکه ظاهر ]لفظ[ مراد نیست 

 ها رفته است.ستواء بر عرش، و غیر اینها ذکر ید، وجه، ساق، ااست. همانند آیاتی که در آن

رحمه الله در باب آیات و احادیث وارده در صفات خدای تعالی که   امام محمد بن حسن ]شیبانی[از  
آوریم، و  پذیریم و ایمان می»همانگونه که نازل شده میانجامد پرسیدند. او گفت:  ها به تشبیه میظاهر آن 

ها كما جاءت ونؤمن، ولَّ نقول كيف وکيف) «اینگونه و آنگونهگوئیم که نمی  (. نمرِّ

]معنای[ گویند که:  ها میاین همچنان مذهب مالک بن انس، ابن مبارک و عامۀ اهل حدیث است. آن
ُ چنانکه فرموده است: }داند، متشابه را تنها الل متعال می هُ إِلََّّ اللَّّ

وِيلَ
ْ
{»تأویل آن را جز خدا کسی وَمَا يَعْلَمُ تأَ
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اسِخُونَ فِي العِْلمِْ ها :}[. سپس آن7داند« ]آل عمران:  دیگر نمی {»و آنانی که استوار اند در يَقُولوُنَ آمَنَّا بِهِ   وَالرَّ
 [.7« ]آل عمران: میآورد مانیا  نیما به اکه ندیگویمعلم 

ما( روایت  بعضی از علما از جملۀ اهل اصول و مفسرین بر اساس آنچه که از ابن عباس )رضی الله عنه
نمود که با دلائل عقلی و ای تأویل مینمود، و آن را بگونهگویند که: او متشابه را بر مُحکم صرف میاست می

آیات مُحکم در تناقض قرار نگیرد. اگر ]تأویل[ محتمل بر چندین وجوه باشد، بر یک وجه با قطعیت حکم 
 (174-173شود.« )تحصیل أصول الفقه: ص نمی

 

 هـ(: 730)متوفای بخاری  عبدالعزیز  علاء الدین. 5

قابلِ درک نیست، و راهی جز این نیست که به آن تسلیم شد.... و اعتقاد ورزیده  متشابه]معنا و مراد[ »
 شود که مراد خدای تعالی ]از آن[ حق است..... 

کنند مذمت ]و نکوهش[ خداوند متعال کسانی را که از متشابهات با جُستن تأویل ]فاسد[ پیروی می
ها بر ظاهر  فتنه از متشابهات با حمل کردنِ آن  جستنِ  بخاطر نمود. همانگونه کسانی را نیز مذمت نمود که  

 .... پس متشابهات نازل شد تا مایۀ ابتلاء باشد.... 1کنند. پیروی می بدون تأویل نمودن

ها به متشابهات تمسک ورزیدند تا مذاهب  که آنبا ظهور اهل بدعت بعد از انقراضِ زمانِ سلف، طوری
آور شوند و دلائل شان  متأخرین[ ناگزیر شدند تا بر اهل بدعت الزامباطل خود را به اثبات رسانند، خلف ]و  

آیات مُحکم[ به ابطال کشانند. به همین سبب گفته اند که: روَِش    با  تأویل ]درست و موافق  بکارگیری  را با
.... در این باب، تأویلات  یک مثال متشابه، حروف مقطعات استتر است و روَِش خلف استوارتر.  سلف سالم 
ه نباید پذیرفته شوند... چون اکثر آن مخالف عقل و آیات مُحکم است، و تأویلات شان ترک کردنِ  گروه باطنی

 قرآن است نه تأویلِ آیات.... 

میان آنچه که لفظِ آن  مثالِ دیگر آن، اثبات رؤیت الهی است.... و همینگونه اثباتِ وجه و ید.... ولیکن 
. اینکه ]امام بزدوی[ از اثبات رؤیت الهی ق وجود داردمتشابه است و آنچه که معنای آن متشابه است فر

 باشد[، زیرا نفسِ رؤیت متشابه نیست.... اثباتِ کیفیتِ آن است ]که متشابه می  شبحیث متشابه یاد نموده، منظور
ؤْيَةِ بوَِصْفِهِ آن )   از حیثِ وصفِاثبات کردنِ رؤیت   باشد، زیرا ]کیفیتِ ( یعنی کیفیتِ آن، متشابه میإثْبَاتُ الرُِّ

رؤیت الهی[ برای عقل قابل درک نیست. پس ناگزیر در این مسئله تسلیم به خدای تعالی شد و به تأویل 
نپردازیم.... به همینگونه اثباتِ وجه و ید برای خدای تعالی نزد ما حق است.... خداوند متعال با صفتِ وجه و  

کتاب کشف الأسرار عن أصول  .« )شودمیوصف    –   نستنِ جلّ جلاله از صورت و جارحهبا منزه دا  –ید  
 (60-55، ص 1، جلد فخر الإسلام البزدوی

  

 
مَّ : } فرمایدچنانکه پروردگار متعال می  1

َ
ینَ فِي فَأ ِ وِيلِهِ ا الََّّ

ْ
پس  { »قُلوُبهِِمْ زَيغٌْ فَيتََّبِعُونَ مَا تشََابَهَ مِنْهُ ابتِْغَاءَ الفِْتنَْةِ وَابتِْغَاءَ تَأ

« کنندی م ی رویرا که متشابه است پ ]از قرآن[ ی قسمت لیو بقصد تأو یزیفتنه انگ ی برا ،شان انحراف است یهادر دل که ی کسان

 [. 7]آل عمران:  
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 سلف در باب متشابهات  و مذهب رَوِش ج.
 :گویدمی هـ( 279)متوفای  امام ابوعیسی ترمذی. 1

وَایاَتُ فِي هَذَا وَيُؤْمَنُ بِهَا  » مُ قَدْ تثَبُْتُ الرِِّ هَكَذَا رُوِيَ عَنْ مَالكٍِ وسَُفْيَانَ بنِْ عُيَينَْةَ    . وَلََّ يُقَالُ كَيْفَ   وَلََّ يُتوَهََِّ
 
َ
أ المُْبَاركَِ  ِ بنِْ  حَادِیثِ وَعَبْدِ الَلِّّ

َ
هَذِهِ الْ قَالوُا فِي  هُمْ  وهَا بلِاَ كَيفٍْ.  : نَِّ مِرُِّ

َ
نَِّةِ    أ هْلِ السُِّ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
وهََكَذَا قوَْلُ أ

 (662 ، حدیثةباب ما جاء في فضل الصدق)جامع الترمذی: « وَالْْمََاعَةِ.

]بنابر    به توهم شود و  ها ایمان آورده می. به آناست  گشته  تشابهات[ ثابت»روایات در این ]مترجمه:  
گونه ]است و چگونه نیست[. همینگونه از مالک،  شود که چ و گفته نمی،  شوندگرفته نمی  عنای ظاهر لفظ[ م

پذیریم ها را میگفتند: »اینمیها در باب اینگونه احادیث  سفیان بن عُیَینه، عبدالله بن مبارک روایت است که آن
همچچگونه  [وئیمبگ ]اینکه  دون  ب و  .«  سنت  اهل  از  علم  اهل  گفتند.«  نان،  را  همین سخن  )جامع  جماعت 

 ( 662 ، حدیثةباب ما جاء في فضل الصدقالترمذی: 

نسٍَ وَابنِْ  »
َ
ةِ مِثْلِ سُفْيَانَ الثَّوْريِِّ وَمَالكِِ بنِْ أ ئمَِّ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنَ الْ

َ
كِ وَابنِْ عُيَينَْةَ  المُْبَارَ وَالمَْذْهَبُ فِي هَذَا عِنْدَ أ

حَادِیثُ  
َ
شْيَاءَ ثُمَّ قَالوُا ترُْوَى هَذِهِ الْ

َ
هُمْ رَوَوْا هَذِهِ الْ نَّ

َ
ي اخْتَارهَُ    .وَنؤُْمِنُ بِهَا وَلََّ يُقَالُ كَيْفَ وَوَکيِعٍ وغََيْهِِمْ أ ِ وهََذَا الََّّ

شْيَاءُ كَمَا جَاءَتْ وَيُ 
َ
نْ ترُْوَى هَذِهِ الْ

َ
هْلُ الْحدَِیثِ أ

َ
مُ وَلََّ يُقَالُ كَيفَْ ؤْمَنُ بِهَا  أ ُ وَلََّ تُتوَهََّ )جامع الترمذی:   «.وَلََّ تُفَسََّّ

 (2557، حدیث کتاب صفة الجنة

سفیان ثوری، مالک بن انس، »مذهب ]و روَِش[ اهل علم از ائمه در این باب ]متشابهات[، مانند  جمه:  تر
ها این چیزها را روایت کردند و سپس ابن مبارک، ابن عُیَینه، و وکیع ]بن جراح[ و دیگران شان اینست که آن

گویم که چگونه ]است یا  ها ایمان آوردیم و نمیگفتند: »این احادیث ]همینگونه[ روایت شده اند و ما به آن
شوند، حدیث اختیار نمود، اینکه: این چیزها همانگونه که آمده اند روایت میاین روش را اهل  چگونه نیست[.«  

]بنابر معنای ظاهرگردندتفسیر نمیشود،  ها ایمان آورده میبه آن شوند، و گفته نمی  گرفتهلفظ[    ، به توهم 
 (2557، حدیث کتاب صفة الجنةشود که چگونه ]است یا چگونه نیست[.« )جامع الترمذی: نمی

 

 :کندروایت می« »سنن ابوداود هـ( و صاحبِ  275)متوفای سجستانی . امام ابوداود 2

لتُْ سُفْيَانَ بْنَ عُيَينَْةَ قُلتُْ:  »
َ
، قَالَ: سَأ حَْدُ بْنُ نصٍَْْ

َ
ثَنَا أ حَْدُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ، حَدَِّ

َ
ثَنَا أ مَا تَقُولُ فِي هَذِهِ  ...  حَدَِّ

یذَْكُرُ  نْ  مِمَِّ يَعْجَبُ  وَ 
َ
أ یضَْحَكُ   َ الَلِّّ نَِّ 

َ
وَأ  ، صْبُعَيِْْ

ُ
أ بيََْْ  القُْلوُبُ  نََوَْ:  رُوِيَتْ  الَِّتِِ  حَادِیثِ 

َ
فَقَالَ:  الْْ سْوَاقِ، 

َ
الْْ فِي  هُ 

وهَا كَمَا جَاءَتْ بلَِا كَيفٍْ » مِرُِّ
َ
 (112)مراسیل أبی داود، ص  «. أ

دربارۀ پرسید: ...    1کند که او از سفیان بن عُیَینه ترجمه: »احمد بن ابراهیم از احمد بن نصر روایت می
انگشت استاحادیثی چون   میان دو  بندگان  تع  خنددمی، خداوند  قلب  او یی؟  گومیچه    ...ورزدجب میو 

 ( 112)مراسیل أبی داود، ص اینکه ]بگوئیم[ چگونه.« پذیریم چنانکه آمده اند بدون ن را میگفت: آ

 

 
هـ( از جملۀ محدثین در میان تبعِ تابعین بود، که عبدالله بن مبارک، احمد بن حنبل، شافعی، و   198سفیان بن عُییَنه )متوفای  1

 حدیث آموخته اند. دیگران از وی 
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 هـ(: 432)متوفای ابو العلاء صاعد استوائی نیشاپوری . 3

روایت است که گفت: با آن ]الفاظی[ که خداوند متعال خود را در کتابش وصف    1»از سفیان بن عُیَینه 
هیچ کسی نباید آن ]الفاظ[ را به عربی تفسیر کند یا   .(فقراءته تفسيه) هاست آن ها تفسیر آن قرائتِ کرده، 

 ( 201-200« )کتاب الاعتقاد، ص .فارسی ترجمه کندبه 

 

 :هـ( 505)متوفای  حجۀ الاسلام ابوحامد غزالی. 4

اینست که: برای هر کسی از عوام مردم که سخنی از   –که نزد ما حق است    –»حقیقتِ مذهب سلف  
گردد: تقدیس، تصدیق، اعتراف به عجز، سکوت،  سخنان ]متشابه[ به او برسد، امور هفتگانه بر او واجب می

 اکتفا، امساک، و تسلیم به اهلِ معرفت.

 است.  پرودگار متعال از جسمانیت و توابع آنتنزیه : تقدیس[ منظور از 1]

عبارت از ایمان داشتن است به اینکه: آنچه پیامبر صلی الله علیه وسلم گفته و ذکر کرده    تصدیق[  2]
 حق است، و او در آن گفتار صادق بوده است.... 

اینکه  3] به  بورزد  اقرار  اینست که: شخص  به عجز  اعتراف  قدرِ طاقت وی    شناختِ[  در  آن  مرادِ 
 ....نیست

آنست که: از معنای آن نپرسد، و در آن خوض نکند، و بداند که سوال کردن دربارۀ آن    سکوت[  4]
 بدعت است.... 

ای که به تصریف و تبدیل به لفظ دیگری  اینست که: هیچ تصرفی در این الفاظ نورزد، بگونه   امساک  [5]
بلکه تنها و تنها به همان لفظ ]مُنزل[  مبادرت ورزد، یا در آن ]الفاظ[ کم و زیاد نماید، یا جمع و مفرد سازد،  

 و به همانگونه سخن بگوید.... 

 اینست که: باطن خویش را از بحث و تفکر در آن باز بدارد.  اکتفا[ 6]

که اگر ]مراد آن[ بنابر عجزش بر وی پوشیده است، گویا بر رسول   : چنین نپنداردتسلیم به اهلِ آن[  7]
 بر صدیقین و اولیاء نیز پوشیده باشد.  صلی الله علیه وسلم، بر انبیاء، یا

. نباید  ها بر همۀ مردم عوام اعتقاد داشتندکافۀ سلف بر واجب بودن اینای بود که  این هفت وظیفه
 ها ]عمل کرده[ باشد.... کسی بپندارد که گویا سلف خلافِ یکی ازین چیز

لفظ است،  یآن در موضع اصل یکی[ 1: ]شودیاطلاق م یبه دو معن  «د»یلازم است که دانسته شود که 
چنانکه    ست، یجسم ن  یِآن، اصلاً به معن  گرید  یِدر معن  دی[  2است.... ]  یو آن عبارت از عضو مرکب گوشت

  ی رعام یو غ یشخص عام   برکوتاه است. پس    ریکه دستِ ام ندیگوی مثلاً م  ایاست   ریشهر در دستِ ام  ندیگو یم

 
هـ( از جملۀ محدثین در میان تبعِ تابعین بود، که عبدالله بن مبارک، احمد بن حنبل، شافعی، و   198سفیان بن عُییَنه )متوفای  1

 حدیث آموخته اند. دیگران از وی 
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  ی لفظ دستِ جسمان   ن یاز  صلى الله عليه وسلم بداند که مراد رسول الل    ی نیقی و    ی قطعو باسواد[ لازم است که    سوادیب   یعنی]
 .محال است و او مقدس از آن است یتعال یدر حق خدا  نی ا رای... ز نبوده 

.... باشدیخطور کند که الله متعال جسم مرکب از اعضاء است، پس او بت پرست م یدر پندار کس اگر
باشد مانند هوا و    فیموجود لط  ایباشد مانند کوهِ ساکتِ سخت،    فیجسم: موجود کث  نیکه ا  کندیفرق نم

 رنگیجسم شفاف ب ای ن،و مهتاب و ستارگا دیدرخشان باشد مانند خورش ای ن،یباشد مانند زم کیتار ایآب، 
جامد باشد مانند سنگ،   ایکوچک باشد مانند ذره،    ای  ،یجسم بزرگ باشد مانند عرش و کرس  ایباشد مانند هوا،  

و    یو جمالش، بزرگ   ییبایکه ز  یاباشد مانند انسان؛ ]در هر حالتش[ بت جسم است. به هر اندازه  وانیح  ای
 .بت جسم است هماش باشد، باز یزگ یصفا بودنش، صلابت و پاک

و گوشت و   تیکند، همانست که عضو  یو اصبعِ او نف  دیو از    یرا از ]ذات[ او تعال  تیجسمان  آنکه
 . گردد یکرده است. پروردگار متعال پاک است از هر آنچه که موجب حدوث م یها را نفخون بودن آن

.  ستیعَرضَ در جسم ن ایاست که جسم و یا یعبارت از معن[ دیشود که ] دهیاعتقاد ورز  دیبا ن،ی بنابرا
و    ست، یما[ قابل درک ن  ی]برا  یمعن   نی. هرچند اباشد یم  شی ایصفاتِ جلال و کبر  ۀستیشا  یمعن  نیتنها هم
دانستنِ    رایز  شودیوارد نم  ابر م  یفیتکل  چ یمسئله ه  نی اما در ا  ،ستیما[ ن  یآن قابل فهم ]برا  قت یکنه حق

 د.... [ آن خوض نکنیِکه در ]اثبات معن نستیبلکه آنچه واجب است ا ست،یآن واجب ن یو معنا لیتأو

ه  ییآنجا  از ن  هانی ا  قتی بر کنه معنا و حق  یکس  چیکه  تأو  ست،یآگاه  آنو    لیو  مراد  و  را  معنا  ها 
کردن واجب است ولو که از درک آن عاجز باشد. پس   قیتصد  رایاعتراف کند، ز  شی به عجز خو  ،داندینم

عنه است که گفت   الله  یسخن مالک رض   یمعنا  نیرا بکند، کذب گفته است. هم  هانی معرفت ا  یکه ادعا  یکس
 .... ت!اس رمعلومی: مرادِ آن غیعن ی «،مجهولة ةيفيالك»

در خاطر تان متصور شود، خداوند متعال   ایتان بگذرد،    ریپس هر آنچه در ذهن تان خطور کند، در ضم 
،  53-49صفحات  )إلجام العوام عن العلم الکلام،  .«  خالق آن است، و او منزه از آن و از مشابهت به آن است

 (65و  61

 

 : هـ( 580)متوفای  امام نورالدین صابونی بخاری. 5

ها به  آن ل یتأوگردند، و  قیشوند و تصد رفتهیمتشابه پذ  اتیاخبار و آ »ل تفویض اینست که: ش اهروَ
منزه ]و برتر[    گرددیو حدوث م   هیاز آنچه که موجب تشب  یاو تعال  نکهی، با ]درک[ اگردد  ض ی خداوند تفو

از لفظ   یاسم  چ یهآمده بکار بسته نشود و    ثیجز آنچه که در قرآن و حد  یگری لفظ د  نکهیاست، و به شرط ا 
.« )الکفایه فی روش سلف صالح ماست  نی ا  .نگردد  ضیتعو  یگری و با لفظ د  نشود  ده یمتذکره مشتق گردان

 ( 98-97الهدایه، ص 

 

  



9 
 

 اصول امام ابوحنیفه و متقدمین احناف د.
باشد، اصول اعتقادی ذیل روایت هـ( که از جملۀ سلف صالح می  150  -  80از امام ابوحنیفه )دورۀ حیات:  

 شده اند: 

یدِْیهِمْ }....شودیوصف نم  دگانی»خداوند با صفات آفر:  نفیِ معنای حقیقیِ ید (1
َ
ِ فَوْقَ أ لفتح:  ا]  {یدَُ اللَّّ

هاست.« )الفقه الأبسط، ص خالق دست   یو او تعال   ، ستینجارحه  و    ستین   مخلوق  مانند دسته[  48
75) 

o   :سخنشرح به  رابطه  فرمود  ی»در  باب  اندر  تعال  ۀ که  یدِْیهِمْ }:ندیگویم  یاو 
َ
أ فَوْقَ   ِ اللَّّ   {یدَُ 

سخن از اقوال سلف    ن یا  م«،یدانیآن را نم  تیفی است اما ما ک  یق یحق  دی  ن»ای،  [48لفتح:  ا]
خداوند    ی[ برای]معن  نیو ا  ،باشدیجارحه م   یبه معنا  ی قی حق  ۀبگون   دی   ۀکلم  رای. زستین

منح  ملا علی قاری: ».« )دیآیم  انی به م  هیتشب  ایجسم    قتِیدر آن حق  رایمتعال محال است، ز
 ( 302، صفحه «الروض الأزهر شرح الفقه الأکبر

وجه و نفس است چنانکه او   د،یاو را  »:  کنیمه، تنها با گفتنِ بلا کیف اکفتا میاب ر باب صفات متشد (2
کرده،   ادیو نفس    دیرا در قرآن ذکر کرده است. پس آنچه خداوند متعال در قرآن از وجه،    هانی ا  یتعال

  را ینعمت اوست، ز   ای]تنها[ قدرت   دی]مطلقاً[ گفته شود که    دینبا  1.فیبلا ک اند  او صفات  یبرا   هانیا
 هیگفتار قدر  نی. و اسازدیمنظور خداوند است[ ابطال ممراد و  که را ] یمطلقانه[ صفت لیتأو نگونهی]ا

 (321کبر، ص لأفقه ا ال« )1ف.یبلا ک اوست صفتِ دی کنیو معتزله است. ول

ذکر کرده اند،    یبه فارس  یتعال  یهر آنچه را که علما از صفات خدا»:  جائز نیست ید ترجمه شود (3
 ی خدا   ی[ گفته شود »به روی. و جواز دارد که ]به فارسی به فارس  «دی»گفتنِ آن جائز است، بجز  

 (327، ص فقه الأکبرال« ).دنیبخش تیفیو بدون ک هیبدون تشب «یتعال

o   :مردم    رایز  انجامد،یبه اثبات عضو م  چونرو جواز ندارد    نیاز  یبه فارس  دی»اطلاق  شرح[
ابوحن  زبانیفارس امام  نم  ۀ[ آن را بگونفهیدر عصر  بر خلافِ اطلاقِ   بردند،یاستعاره بکار 

خصوصاً   باشد،ی[ میوجود ]و هست یاستعاره به معنا ۀکاربرد آن بگون رایز یبه فارس «وجه»
عبارات  إشارات المرام من  زاده: »کمال الدین بیاضی.« )هیگردد که بلا تشب  دیقول ق  در  نکهیا

 (368-367، ص «الإمام

 
   آن یا اصلِ آن متشابه نیستلفظِدر باب صفاتی که  [ 1]بردند. بکار می  طریقاصطلاح »بلا کیف« را سلف به دو  1
علاءالدین بخاری و ابوزید سخنان و بصر )چنانکه  ، مانندِ رؤیت، سمعمتشابه است  آن وصفِ/حد/کیفیت/امعنلکه ب

آن   در باب کیفیتِ  : ما»بلا کیف« به این معنی است کهدر این رساله نقل گردید(،  بندی در توضیح این تفکیکدبوسی 
بلکه لفظ و اصلِ آن نیز   ه استآن متشاب وصفِ/[ در باب صفاتی که نه تنها معنا/کیفیت/حد 2گوئیم. ]سخن نمی

  ،گوئیممُنزل سخن نمی لفظِ متشابه است، مانند ید، وجه، استواء وغیره، »بلا کیف« به این معنی است که: ما فراتر از 
ابوداود    و امام امام ترمذیروایتِ در این اطلاق که معنای آن چنین است یا چنان.  گوئیم، و نمیپردازیمبه تفسیر نمی

وهَا: »گفتندمی ، چنانکه نمایان است بخوبی  –ین رساله نقل شد در اکه  –  سخنان سلف صالحاز  مِرُِّ
َ
بِلاَ   كَمَا جَاءَتْ  أ

چگونه   که شودگفته نمی ) «وَلََّ يُقَالُ كَيْفَ »: نییع  ،(چگونهاینکه پذیریم چنانکه آمده اند بدون ن را می آ) «كَيْفٍ 
 یا چگونه نیست[(.  ]است
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o   :از   دی .  یو نه به فارس  یاست به عرب   د«ی را »  یتعال  ی»جواز دارد که گفته شود خداشرح
 ، ییتوانا  ،ییدانا  ،یینایب  ،ییخداوند است، مانند شنوا  هیو بلا تشب  فیبلاک  یصفات ازل  ۀجمل

بدون چشم، داناست بدون   ناستی ، بجارحهشنواست بدون    یتعال  یاراده و کلام. خدا  ات،یح
صاحبِ اراده[ است بدون قلب، و متکلم است بدون زبان و دو   یعنی] دیمُر ، [لهیآلت ]و وس
و اندام، است. پس ما    ه یو تشب  تیفیبدونِ ک  ،یصفات ازل  ۀ از جمل  دی  ب، یترت  نیلب. به هم

،  «بحر الکلامنسفی: »  ابوالمعین.« )م یورزیاز آن مراد دارد اقرار م   یو آنچه خداوند تعال  د«یبه »
 ( 105صفحه 

بنده و    نیمسافت ]ب  یکوتاه  ای  یدراز   یاز او به معن  یو دور   یتعال  یرب خدا قُ»  :جائز است  تأویل (4
خداوند    بیفرمانبردار قر  ۀاست. بند  یکرامت و خوار  یها[ به معنآن  لی. بلکه ]تأوستیخداوند[ ن
آوردنِ ]خداوند[    یو رو  ،یو دور  ،یک ی. نزدفیگنهکار دور از خدا است بلا ک  ۀو بند  ف،یاست بلا ک

 (327، ص فقه الأکبرال« ). تواندیواقع شده م  ندهیازگور ۀبر بند

کجاست؟  یتعال یکه خدا دی بگو یاگر کس ییگویگفت که[ گفتم: چه م یبلخ عی»]ابومط: نفی مکان (5
را خلق کند    یاز آنکه مخلوق   ش یپ   یبود و مکان  یتعال  ی [ گفت: به او گفته شود که خدافهی]ابوحن
بود و اوست   دهیافریرا ن  یزیبود و »کجا« وجود نداشت ]آنگاه که[ چ  یتعال  یداشت، و خدان  وجود

 (76-75.« )الفقه الأبسط، ص زیچ هر ۀنندیآفر

  بدون آنکه   افت یبر عرش استواء    یتعال  یکه خدا   نی بد  میکنی»اقرار م :  به معنای استقرار نیستاستوا   (6
]به    نکهیاز عرش است بدون ا  ری. او حافظ عرش و غابدی بر آن استقرار    ایداشته باشد    یازیبدان ن

جهان  ریو تدب یو نگهدار  نشیبر آفر دگانی او مانند آفر بود،یداشته باشد. اگر محتاج م اج یها[ احتآن
پ   داشت،یم   افتنیبه نشستن و قرار    اجیبود. و اگر احتیتوانا نم   ند یافریاز آنکه عرش را ب  شیپس 

 (83ص   ،وسفيأبو ةیبروا ةيوصالتر و برتر است.« )بزرگ نی کجا بود؟ خداوند از یتعال یخدا

  ی ]ذات او[ ارکان  نکهیا  ایداشته باشد،    یتیبرتر است از آنکه حد و نها: »خداوند  نفی حد و نهایت (7
گانه  جهات شش  زی [ داشته باشد. و نیابزار ]جسمان  ای[ داشته باشد،  یاعضاء ]و اندام  ا یداشته باشد،  

 (335، ص ةطحاويال ةعقيد« ).کند یمخلوقات را احاطه م گریآنگونه که د کندیاو را احاطه نم
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 فوقۀ متذکراصول  بندیجمعهـ. 
 ذیل استوار است: ولاص بر نصوص متشابهدر باب  اهل تفویضو  سلف روَِش

به ایمان داشتن  متواتر باشد،    جملۀ قرآن و احادیثنصوص متشابه از  هرگاه    ایمان آوردن به تنزیل آن: (1
 واجب است.  بر بندۀ مؤمن از جانب خداوند تنزیل آن

ایمان آورده شود که آنچه خداوند متعال از لفظ متشابه مُراد اینکه    حق بودنِ مُراد خداوند از متشابه: (2
ۀ  بگونند که  شاب  یالفاظویا  ند،  شابد معنا  فاق  متشابهات الفاظ چنین قطعاً نپنداشته شود که    داشته حق است. 

 . دانیمکه ما نمی  اند  این متشابهات دارای مراد و معنا، بلکه  ا تهی باشندیقتاً از معنحق  یاو  ندارفته  بکار    اسمی

تواند مُراد واقعی خداوند متعال را از متشابه نمی بنده اینکه :متشابه معنای مُراد و  و پوشیده بودنِمُشتبه  (3
  پوشیده است. بنده نزدتشابه از واقعی م معنای، بلکه بداند و قطعیت یقین با

او تعالی   حقدر که   –اهری و حقیقی لفظ معنای ظدانسته شود که با یقین اینکه  مُراد نیست: اهر لفظظ (4
جارحه    عبارت از  که  هاحقیقی آنه« به معنای  « و »وج »ید   پس  مُراد نیست.قطعاً    –شود  پنداشته میمتشابه  

 نیستند.   است و روی( دست)

معنا و مراد   باید  الذکر، بندهبا در نظرداشت چهار اصل فوق   مُراد و معنای متشابه به خداوند:تفویضِ (5
 . آن اجتناب ورزدو تعمق در وض ند متعال تفویض و واگذار کند، و از خَمتشابه را به خداو

وانند.  تمتشابهات تفسیر شده نمیالذکر،  ا درنظرداشت پنج اصل فوقب  متشابه:کردن  اجتناب از تفسیر   (6
معلوم   –  ، یا بگونۀ خفیصریح، یا بگونۀ اجمالیبگونۀ  یا    –  ی آن اتواند که معننص زمانی تفسیر شده می

.  پیدا کندراهی را برای درکِ معنای واقعی آن  تواند  نمیبنده  و    که متشابه خلاف آن است، درحالیباشد
 معنای ظاهری و حقیقی آن.  کردنِ   آن است، بدون اثباتپس تفسیرِ متشابه همانا قرائتِ لفظِ

لفظ ای که تصرفی در این الفاظ نورزد، بگونه  گونههیچبنده  :تصرف در لفظتغییر، تبدیل و اجتناب از  (7
ای که بیان شده به همانگونه را    مُنزلهمان لفظ   بلکهکم و زیاد نماید،  یا  تعویض کند،  تغییر، تبدیل یا  را  

  بکار ببرد.

چون   و  چون دانسته شد که ظاهر لفظ مُراد نیست  :اتصف   بحیث  قاقاتاشتقیاسیِ  اثباتِ  از  اجتناب   (8
  اسمبحیث  الفاظی را    نبایدهمچنان    ،سخنی گفتلفظِ مُنزل آمده  فراتر از آنچه که در    نبایددانسته شد که  

برای  بحیث صفات بگونۀ قیاسی  قاتو جائز نیست که چنین اشتقا، اشتقاق نمود از لفظ متشابه یا فعل 
اصلِ    د،شومی  متعال  به اثباتِ حدث به ذات خداوندمنجر    ن کارزیرا ای  .رسندبه اثبات    متعال  خداوند

»ید« و »وجه«،  مثلاً از  .گیرد ، و در تعارض با آیاتِ مُحکم قرار میسازدتنزیه و تقدیس الهی را نقض می
از  که    –  یت راجسمان التزامی  متعال    –حقیقی ید و وجه است    معنایدلالت  اثبات    بهبرای خداوند 

اد خداوند از متشابه برای ما پوشیده است و ظاهر لفظ متشابه نیز مُر  که مُراد، چون ما گفتیم  رسانیمنمی
م }همچنان، از آیتِ    نیست. مکان و جهت را برای خداوند به اثبات   [5{ ]طه:  اسْتوََىم   العَْرْشِ   عَََ   نُ الرَّحَْ

رانیم بر زبان نمی  دیگرچیزی  فت«  ن بر عرش استوا یای رحم گوئیم »خدامیر ازینکه  لکه فراترسانیم، بنمی
نتیجه  و نمیبه  قیاسی دست  از آیتِیازیمگیری  ا  لمَْلكَُ ٱوَ   رَبُّكَ   وجََاءَ }  . همچنان،  ا صَفًّ »صَفًّ  د یایو ب{ 

وصف  حرکت و نزول خداوند متعال را با ، [22فرشتگان صف صف شده« ]الفجر:  ندیایپروردگار تو و ب
 شویم.و تسلیم می، ورزیمای آیت اجتناب میکنیم، و از خَوض کردن در معننمی
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